
  

  
  

  ي بقرهمعاني ثانوي جملات خبري در آياتي از سوره
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  چكيده
جملات ـ اعم از خبري يـا انـشايي ـ مقاصـد و      منظور از معاني ثانوي 

كنـد و ايـن   هايي است كه گوينده به خاطر آنها جمله را ايراد مـي           غرض
رب «ي  ي شـريفه  غير از معني و مفهوم ظاهري جمله است؛ مثلاً در آيه          

بيان شـده اسـت،     ) ع(كه از زبانِ مادر حضرت عيسي     » إِنّي وضعتُها أُنثي  
ن نوزاد است و منظور نهايي آن اظهار تحسر معني ظاهري آيه، دختر بود

ي در اين مقاله آيات سـوره     . و اندوه گوينده است از تولّد چنين نوزادي       
  .اندي بقره از اين ديدگاه مورد بررسي و كاوش قرار گرفتهمباركه

  .ي خبري، معنيِ ثانويبقره، بلاغت، علم معاني، جمله: واژگان كليدي

                                                 

∗. E-mail: taninyasha@yahoo.com 
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  قدمهم

 ـآيتاين بزرگ ـ قرآن كريمترديدي نيست كه   اعلاي فصاحت و بلاغت است لِثَ م الهي 
عربي و فارسي بر هيچ سـخنور و         در ادب    قرآنو تأثير ژرف و شگرف فصاحت و بلاغت         

 ايـن همـه آثـار      ،يافـت  نـزول نمـي    قـرآن  ناگفته پيداست كه اگـر       .داني پوشيده نيست  ادب
بلاغت كتاب پروردگـار در  . آمدديد نميور در ادب عربي و پارسي پ      گرانسنگ منظوم و منث   

 ، معـانيِ »معـاني « يكي از موضوعات علمِ. ستسه هنر بزرگ معاني و بيان و بديع متجليّ ا         
 پيام محوري و فرعـي و نهـايي  آن  و منظور از آن   جملات است ) و در واقع مجازي   (ثانوي  

رسـاني را  و پيـام  اخبـار     يعني ،است كه در واقع مقصود اصلي گوينده است و معني ظاهري          
 كلام و رعايت حجم مقاله      يبخاطر پرهيز از اطاله   در اين مقاله    . عاع قرار داده است   الشّتحت

 بقره مورد بررسي و كاوش قرار گرفتـه         يي سوره ها جملات خبري مثبت از آيات شريفه      تن
ه  نخست ب   كار چنين بوده كه    يو شيوه . فرصتي ديگر موكول شده است    و جملات انشايي به     

 ـ     است و سپس     شريفه اشاره شده     يمعني ظاهري و نخستين آيه     ه بـه  پيام نهايي آن بـا توج
فـسران ديگـر    بسيار بيشتر از مقرآن بلاغت يهاي صابوني و درويش ـ كه در زمينه نوشته

  . و مفسران مشهور ديگر نقد و تبيين شده استتبيين و تدقيق دارند ـ

  معاني ثانوي جملات خبري

تي كه پيام نهايي آنها غير از معاني ظاهري آنهاسـت و ايـن پيـام برخاسـته از       جملا )الف
  : و آنها عبارتند ازي جمله استمفهوم همه

لَكُم  عدو و  قلُْناَ اهبطِوُاْ بعضُكُم لبعضٍ    و خْرَجهما مما كاَناَ فيه   أَفاَزَلَّهما الشَّيطاَنُ عنْها فَ   «ـ  1
را ) اآدم و حـو   (= پـس شـيطان آن دو       )  ... 36/بقره( »متاَع اليَ حينٍ   ضِ مستَقَرٌّ و  رفي الأَ 
از آن «در نگاه نخست يعني » مما كانا فيه  « تعبيرِ  ....د و از آنچه بودند بيرونشان آورد      لغزاني

سـت  تـر ا  بسيار بليغكه به صورت مبهم و كليّ بيان شده است و اين      » حالي كه در آن بودند    
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هـاي بلاغـت ايـن       زيرا يكي از اسلوب    ؛»الجنّه«و  » النعيم«و  » الخيرات«از تعابيري چون    
است كه دلالت بر عظمت را با لفظ مبهم بيان كنند تا ذهن و ضمير شنونده در تصور عظمت                   

  ).52: 1، ج.ق1399صابوني، : ك.ر(كند نگري تواند ژرفچه مي و كمال آن هر
 و شـيخ  ؛)7:.ق1420مغنيـه، (را نعمت و كرامـت معنـي كـرده     » ناَ فيه مما كاَ «استاد مغنيه   

هـا و   افتادن لبـاس  «شي  ؛ و قر  )145: 1، ج 1382 رازي،   ابوالفتوح(  بهشت و نعيم   ،ابوالفتوح
  ).97: 1 ، ج1366، قرشي (»شانظاهر شدن عورت

اند، كه ودها در آن ب حال و وضعي است كه آدم و حو        ،»مما كانا فيه   « معناي نخست  :نتيجه
 ـ ... هايي از قبيل بهشت و نعمت و        معنايي است مجمل؛ و معناي روشن آن مصداق        ه است ك

 ي همـه  ترين معنا همان بهـشت اسـت كـه جـامعِ          در توضيح آن اشاره شده است و مناسب       
  .اندهايي است كه مفسران آوردهنعمت
2 .»   بَيلَ لاَ تعراَئسي انيثاَقَ بذْ اَخَذنْاَ ماوو لاَّ اللّهونَ ااناً    دـسحنِ ايـدالْيـاد آر [  و :...باِلو[ 

پرستند جز خدا را؛ و به پدر و مادر نيكـي   كه از بني اسرائيل پيمان گرفتيم؛ نمي       ]را[زماني  
خبـري اسـت و    »  االله لا تعبـدون إلاّ   «ي  شود كه ظاهر جمله   ملاحظه مي . )83 /بقره( »...را  

، قرشـي (انـد    نفي و انشا دانـسته     ، در حالي كه اهل تفسير آن را به معنيِ         كندي پيام مي  افاده
صابوني ضمن تأييـد    ). 133: 1، ج .ق1428، درويش ؛13:.ق1420مغنيه،؛  18: 1 ، ج 1366

 ؛ صريح اسـت   تر از نفيِ  بليغافزايد كه اين گونه استعمال      د مي  ابوالسعو  از قولِ  ،آنچه گفته شد  
اقـدام  ] كاري كه منـع شـده     [شده بايد زود به خودداري از        شخص نهي  ] صريح در نفيِ [زيرا  
 خبر بازايستادنش بيـان   و اينك . [گويي از آن باز ايستاده است     ] ي خبري ا در جمله  ام[كند،  

در واقع نهي است به      «:فرمايدمي مه طباطبايي  علاّ ).78 :1، ج .ق1399صابوني،  (؛  ]شودمي
 ـ  جمله معنيِ] و[....  مطلب است،    ت و منظور بيان اهمي    ه خبري يصورت جمله  ه  ي خبري.. ...

 يعنـي   كنـد؛ ميندارد كه شنونده به دستور وي عمل        اين است كه گويا دستوردهنده ترديدي       
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 لذا گوينده دسـتور خـويش را بـه صـورت            شده را در خارج ايجاد نخواهد كرد،      عمل نهي   
  ).294: 1تا، جطباطبايي، بي( »......كندي خبري ريخته و بيان ميق در جمله محقَّموضوعِ

اي كه به داعي انشا صادر شده باشد،         خبريه يدلالت جمله «: گويداستاد جوادي آملي مي   
ي ت و شدت دلالت جمله    تر است، بر اين اساس، قو     ي انشايي بر حكم قوي    از دلالت جمله  

»   لاَّ اللّهونَ ادبَگونـه  طـلاق ايـن جملـه هر       چنانكه ا  شود؛ بر نهي از شرك، روشن مي      »لاَ تع
  ).358 :5، ج1387جوادي آملي، (؛ »....كندشركي را نفي مي

 انـشاست و در  اش نفـي و  ثـانوي و پيـام نهـايي      معنيِ»  االله لاتعبدون الاّ «ي  جمله: نتيجه
تنهـا و   (= از بني اسرائيل پيمان گرفتيم كه جز خدا را نپرسـتند            : خواهد بفرمايد حقيقت مي 

  ).كنندتنها او را پرستش 
3 .»       كاَنَ فَريِقٌ م قَدو نوُاْ لَكُمموونَ انَ يعا         اَفَتطَْمم دعن بم رِّفوُنَهحي ثُم اللّه ونَ كلاََمعمسي منْه

 و قلَوُهونَ  عَلمعي مدر حـالي كـه      ، شما ايمان بياورند   ]دين[ورزيد كه به     آيا پس طمع مي    :ه 
 ،كننـد پس آن را پس از فهميدنش تحريـف مـي     شنوند و س   مي ا را گروهي از آنان سخن خد    

هـم   و «شود كه ظاهرِ  ملاحظه مي ). 75/بقره(» دانند مي ]حقيقت را [ كه   است   حالي اين در 
 ـ  انسته و عمداً حقايق را انكار مـي       خبار از حال يهود است كه د      ا» يعلمون ا معنـاي   كننـد، ام

كه در ايمان آوردن آنان طمع نبندند و بيـان نهايـت             آگاه ساختن مسلمانان از اين     ،ثانوي آن 
، كه دانسته و به قـصد و عمـد ـ و نـه از روي جهـل و نـسيان ـ        زشتي و قباحت كار آنان

به نظر اسـتاد    ). 12 .:ق1420؛ مغنيه، 72: 1ج. ق1399،  صابوني(كنند  تورات را تحريف مي   
 برداشـت يـا     حريف آنها بر اساس سوء    كه ت بر اين دلالت دارد   » هم يعلمَونَ  و«جوادي آملي   

، 1375وادي آملي،   ج(بث باطن آنان بود     سهو و نسيان نبود، بلكه بخاطر لجاج و عناد و خُ          
  ).264: 5 ج

پيام نهايي آيه بيان زشتي و قباحت كار يهود و عناد و لجاج آنان در برابر پيـامبر     : نتيجـه 
  . استتوراتو تحريف حقايق ) ص(اكرم 



 111 بخش اسماعيل تاج/ ي بقره  معاني ثانوي جملات خبري در آياتي از سوره

 

4 .»ذْ اَ  وا        و لاَّ اللّهونَ ادبَيلَ لاَ تعراَئسي انيثاَقَ بخَذنْاَ م    اناً وـسحنِ ايدالْباِلو    ـي وْي الْقُربذ 
 ي وتاَمالْي  ينِ واكسْلنَّاسِ  المناً قوُلوُاْ لسح و   لاَةَ ووا الصيمـيلاً          اَقَلاَّ قلا تُملَّيتَـو آتوُا الزَّكَـاةَ ثُـم 

و نكُمرضِوُنَ مع83/بقره (»انَتُم م( . 

-ر اين است كه آنان جز خـدا را نمـي        در نگاه نخستين بيانگ   » لا تعبدون الاّ االله   «ي  كريمه

ست و آن ـ همان گونـه كـه ابوالـسعود     ي خبري به معناي نهي اپرستند، در حالي كه جمله
 ـ  : 1، ج.ق1399صـابوني،  (عنايي است تر است؛ زيرا موهم چنين م صريح بليغ از نهيِگفته 

  ).159: 1، ج. م1953زمخشري، ( زمخشري نيز همين را گفته است كه) 78
و بـه   [ از بني اسرائيل پيمان گرفتيم       :اين است كه  »  االله لاتعبدون الاّ «معناي ثانوي   : نتيجه

  . جز خدا را نپرستيد]آنها گفتيم كه
5 .»و   اءكُم مج ناَ لَقَديي باِلْبوس و هدعن بلَ مجْالع اتَّخَذتُْم ثُم ونَ تمظاَل و همانا موسي  :انَتُم

ي  در حـال   ، سپس شما بعد از او گوساله را پرستيديد        .با دلايل روشن به سوي شما آمد      ) ع(
 .)92 / بقره(» كه ستمگر بوديد

بـه  ) ع(موسي ن خبار از حال بني اسرائيل است كه بعد از رفت      ي شريفه ا  معني ظاهري آيه  
روزگار پيامبر  اند و پيام ثانوي آن توبيخ و سرزنش يهوديان هم         ست شده رَپكوه طور گوساله  

از ميـان مفـسران   . نـد كردآن حضرت را تكذيب مـي  ،است كه از روي عناد و تعصب    ) ص(
 1399صـابوني،   (اسـت    اين نكته اشاره كـرده        به ، آن هم به اجمال و اختصار      ،فقط صابوني 

  ).78: 1 ج، .ق
اند، بلكـه بعـد از   پرَست شدهدر طور گوساله) ع(گام بودن موسي يهود نه تنها به هن  : نكته

يربعام پادشاه يهـود دو گوسـاله از طـلا سـاخته،     . مرگ او نيز اين جريان ادامه داشته است       
م را به عبادت آنها دعـوت كـرد         و مرد  نصب» دان«و ديگري را در     » بيت ئيل «يكي را در    

  ). »گوساله «هاكس؛ ذيلِ: ك.ر :ي آگاهي بيشتربرا(
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6 .»    و لّها لودن كاَنَ عم  و هكَتلآئم  و هلسر  ريِلَ وريِنَ         جِبلْكَـافل وـدع نَّ اللّـهيكَـالَ فَـام« 
 .)98/بقره(

ــامِ ــا كــافران اســت و خبــار ا» انّ االله عــدو للكــافرين «نخــستين پي   از دشــمني خــدا ب
 ـ    تعالي بـا هـيچ كـافري دوسـتي نـدارد،            از توضيح واضحات است كه حق      اين   ت  ولـي دقّ

 ه و مؤكّد بـه       ت تركيب آيه كه جواب شرط       در كيفينّ«و اسميا «  اسـتمرار و ثبـات      و مفيـد 
: 1، ج   . ق1399صابوني،(يادت تقبيح كار كافران است       يعني ز  ، بيانگر معني ثانوي آن    ،است
86 (  

، .م1953زمخـشري، ( را با آنان كفرشان دانـسته        شمني حق تعالي  ت د زمخشري علّ : نكته
فري خداوند معنـا كـرده       عداوت كي  ،و استاد جوادي آملي عداوت را در اين آيه         )170: 1ج

  ).601: 5ج  ،1387جوادي آملي، (است 
  . بيان فزوني تقبيح كار كافران عصر نبوي است،آيهاين جان كلام در : نتيجه

7 .»و  الْي َقاَلت     و ءَشي َليي عارالنَّص تسلَي وده        و ءليَ شَـيع ودهالْي تسي لَيارالنَّص َقاَلت 
هم يتلْوُنَ الْكتاَب كَذَلك قاَلَ الَّذينَ لاَ يعلمَونَ مثْلَ قوَلهِم فاَللّه يحكُم بينَهم يوم الْقيامـةِ فيمـا       

 يهفوُنَ كاَنوُاْ فَخْتلانـد؛ در   يهود بـر باطـل    : اند؛ و نصاري گفتند   نصاري بر باطل  : يهود گفتند :  ي
دانند نيز سخني ـ چونـان   خوانند؛ كساني كه نميرا مي] خدا[ آنان كتاب ]هر دوي[حالي كه 

انـد ـ   ميان آنان در آنچـه اخـتلاف ورزيـده   اند؛ پس خداوند روز قيامت سخن آنان ـ گفته 
  .)113 / بقره(» دكنداوري مي

ي آنها  از حال گروهي است كه ويژگي برجسته      خبار  ا» قال الذيّن لايعلمون   «ي اوليه معنيِ
يـن گـروه     توبيخ و سـرزنش ا     ، در حالي كه معني ثانوي و نهايي آيه        جهل و ناآگاهي است،   

 ـ  «اند كه   ظر استاد جوادي آملي مراد مشركان      ن اين گروه كيانند؟   از     . است اي بـه   بـدون اتّك
تـر از آناننـد كـه بـا         ه اهل كتاب فرومايه   و البتّ » ...گويند  جاهلانه سخن مي  ...  و علم    وحي

-دليل و برهان سـخن مـي   آن را آنكار كرده و بي    هايشان،آگاهي از وحي آسماني در كتاب     
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د و اي اسـت ميـان يهـو   و اينجـا مقايـسه  ) 202 ـ  208: 2، ج 1387جوادي آملي، (گويند 
- و ديگران را بـر باطـل مـي         حقّ هاي ديگر كه خود را بر     ان و ارباب فرقه   نصاري و مشرك  

  ). 19: .ق 1420 ،مغنيه(تان و دهريان دانسته است پرساستاد مغنيه اين گروه را بت. رندپندا
  .  است) ص(روزگار پيامبر توبيخ و سرزنش مشركان هم،پيام نهايي آيه: نتيجه

8 .»و    وهالْي نكلنَ تَرضْيَ ع و د  ي وـدالْه وه ي اللّهدنَّ هقُلْ ا ملَّتَهم تَّي تَتَّبِعي حارلاَ النَّص 
هرگز يهود  : لاَ نصَيرٍ  ك منَ العْلْمِ ما لكَ منَ اللّه من ولي و         هم بعد الَّذي جاء   اتَّبعت اَهواء  لَئنِ

تنها هدايت خداونـد،  :  بگو.كنياز آيين آنان پيروي   مگر آنكه    ،و نصارا از تو راضي نگردند     
 از اي كه بر تو آمده ـ پيروي كني، است و اگر از ميان آنان ـ بعد از آگاهي ] راستين[هدايت 

  .)120 / بقره(» سوي خدا سرپرست و ياوري نخواهي يافت
 يهـود و    بيـانگر پيـروي كـردن از اميـال        » همهـواء عت أَ بِلئن اتَّ  و «يجملهدر بادي نظر    

، تهديـد شـديد اسـت كـه          اما پيام ثـانوي آن     است كه مورد رضايت پروردگار نيست،     نصار
ع اميـال آنـان   هاي خدا را رها كرده و تـاب  او پيروانش ـ نبايد فرموده  و به تبعِـ) ص(پيامبر
ر ي ايـراد ايـن جملـه را ايجـاد هيجـان د         صابوني انگيزه ). 228: 1، ج 1366،قرشي(باشند  
طـب اصـلي آيـه را    و شيخ ابوالفتوح مخا   ) 92: 1همان،  (و مؤمنان دانسته است     ) ص(پيامبر

: 1 ، ج .ق 1399صـابوني،   (» خطاب با رسول است و مـراد امـت        «: گويدامت دانسته و مي   
 مغنيه مخاطب آيه را كساني دانسته است كه از روي علـم و آگـاهي بـا حـق                    استاد). 309

  ). 20.:ق1420، مغنيه(روند د ميرزيده و دنبال منافع شخصي خومخالفت و
  . تهديد و توبيخ شديد مخاطبان آيه است» همهوائَعت أَبِلئن اتَّ «پيام نهاييِ: نتيجه

9 .» ...و       اءا جم دعن بم ماءهواَه تعنِ اتَّبلَئ     نَّكلْمِ اْنَ العم ينَ  ذاًَ لَ إِكمنَ الظَّـالبقـره ( »م / 
145(.  

اسـت بـر    ) ص( اكـرم    تهييج و الهاب رسـول    » هملَئنِ اتَّبعت اَهواء   و«ي  لهپيام نهايي جم  
 زمخـشري در ايـن      سـخن ). 105: 1 ، ج .ق 1399صابوني،  (؛  در راه حق  ثبات و پايندگي    
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 تحذير و استفظاع لحال    في ذلك لطف للسامعين و زيادة      و« :گويد كه مي  تر است مورد كامل 
  اف، ج  كشّ (»... ييج و الهاب للثبات علي الحق     بع الهوي و ته   رته و يتّ  ليل بعد اثا  من يترك الد

خداوند پيامبر خـود را از گنـاه صـغيره و كبيـره معـصوم               «: گويداستاد مغنيه مي  ). 203: 1
گردانيده است و منظور از آيه هشدار دادن به يهود است كه در تمايل رسول به سوي خـود                   

 1420،  مغنيـه  (»در راه خود استوار و پابرجا باشـد        كه   طمع نبندند و دستور است به پيامبر      
 تـا، طباطبـايي، بـي   ( نيز مانند سخن مغنيه است       الميزانمه طباطبايي در    سخن علاّ ). 23 .:ق
 چنانچه ناظر به    »همئَلَئنِ اتَّبعت اَهوا   و«ي  جمله«: نويسداستاد جوادي آملي مي   ). 455: 1ج

 ـ«، لـيكن از بـابِ       به پيامبر گرامي اسـت    پيروي عملي باشد، اگرچه خطاب       اك أعنـي و    اي
نهاست كه از ايـن پـس نبايـد بـه      مراد امت اسلامي و تهديد و هشدار به آ       »اسمعي يا جاره  

 ـ                 المقدبيت ا اگرچه ناظر به اصل حكم و تغيير آن باشد، ايـن خطـاب متوجه س رو كنند، ام
  ).430: 7،ج 1386جوادي آملي، (» رسول اكرم است

 ـو) ص( نخست به پيامبر،پيام نهايي آيه تهديد شديد و هشدار پروردگار است: جهنتي  به  
 كه از مخالفت با فرمان حق بپرهيزنـد؛ و دو ديگـر بـه اهـل      او ـ به پيروان آن حضرت تبعِ

  .كتاب كه چنين طمع خامي را از سر به در كنند
10 .»ذاَبْالع منْهع خَفَّفا لاَ ييهينَ فدخاَلنظَروُنَ  وي م162 / بقره (»لاَ ه(.  

 و آوردن جملـه بـه       ،شـوند ، يعني و نه آنهـا مهلـت داده مـي          » هم ينظرون  لا و«ي  جمله
 بـه نظـر    ). 109: 1 ، ج .ق1399صـابوني،   (ر دوام نفي و استمرار است       ه بخاط صورت اسمي

ي آملـي،   جـواد (گويـد    آيه از نفي مهلـت و انظـار سـخن مـي            استاد جوادي آملي نيز اين    
  ).95:  8،ج 1386

بـه آنـان مهلـت    ]  هرگـز ،اگر دوزخيان مهلت خواهند[پيام نهايي آيه اين است كه     : نتيجه
  .لود آنان در آتش دوام و استمرار داردو اين كار نيز مانند خُشود داده نمي
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11 .»و  منْهرَّاَ مانََّ لَناَ كَرَّةً فَنَتَب َوا لوعينَ اتَّبرَّقاَلَ الَّذا تَبَؤُ كم  مـالَهمَاع اللّه ريِهِمي كنَّا كَذَلوا م
و هِملَيع راَتسنَ النَّارِ حم بخِاَرِجِينَ ما ه167/بقره( »م(.  

شـوندگان نيـستند، در     يعني آنان از آتـش خـارج      » ار النّ نَو ما هم بخارجين م    «ي  جمله
 1399صـابوني،    (لود آنان در آتش اسـت     وام خُ ه و بيانگر د   ي اسمي حالي كه اين آيه جمله    

 عـذاب اسـت      انقطـاعِ   گمانِ  تكذيبِ »... و ما هم  «كرده كه   طبري تصريح   ). 112: 1 ، ج .ق
دليل قاطع بر جاودانگي عذاب وجود      «: گويدابن عربي مي  ). 101: 2 ، ج .ق 1407 طبري،(

صريح و صادق معـصوم را  تواند گفتار  متواتر است و عقل نميندارد و تنها دليل آن نصوصِ  
: 1 ، ج .ق1410بـن عربـي،     ا (اير آن صريح در استمرار عذاب اسـت       رد كند و اين آيه و نظ      

243.(  
پيام ثانوي و نهايي آيه اين است كه كافران و ياوران سـتم و تبـاهي و مـشركان و             : نتيجه

 از آتش قهـر      عذاب و رهايي   اند و هرگز نبايد به انقطاعِ     نظاير اينان در آتش دوزخ جاودانه     
  .الهي اميدوار باشند

انَـزلََ معهـم الْكتَـاب       منـذريِنَ و   و كاَنَ النَّاس اُمةً واحدةً فَبعثَ اللّه النَّبِيينَ مبشِّريِنَ       «. 12
       و يها اخْتلََفوُاْ فيمنَ النَّاسِ فيب كُمحيقِّ للاَّ الَّ   باِلْحا يهف َا اخْتلَفم ـاءا جم دعن بم ينَ اوُتوُهذ متْه

اللّه يهدي من يشاَء     اللّه الَّذينَ آمنوُاْ لما اخْتلََفوُاْ فيه منَ الْحقِّ باِذنْه و           بينَهم فَهدي  الْبيناَت بغْياً 
 .)213 / بقره( »اليَ صراَط مستَقيمٍ

   يلهليه در جم  معناي ظاهري و او»  ...دي االله الّ  فه  ذين آمنوا لم   ن الحقّ ا اختلفوا فيه م...  «
اند ست براي آنچه در آن اختلاف داشته      اين است كه خداي سبحان مؤمنان را هدايت كرده ا         

 در حالي كـه مطلـب درسـت    ،) پروردگار استمنشأ اختلاف عقايد مؤمنان خود   (= از حق   
 در ادب  معنايي خاص هـست كـه ظـاهراً   ي قلبِي شريفه نوععكس اين معناست و در آيه 

آمنـوا   الّـذين  فهـدي االله  «معناي اين آيـه     «: گويدابوجعفر طبري مي  . فارسي نظير آن نيست   
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ل    است و خداوند سبحان آنـان را بـا منطـقِ          » أوتوه ذين كتاب االله الّ   لحق فيما اختلفوا فيه م  
  ).278: 1، ج .ق1428، درويش (»عراب مورد خطاب قرار داده استاَ

 كساني  يي يا ديني است و اين جمله درباره       در آيه اعم از اختلاف فطر     » اختلاف«: نكته
 مسيحي و آنان كه اهل      ،آنان كه در دين يهود بودند     . اند يافته است كه از اين اختلاف رهايي     

  .روزگار پيامبر بودند، مسلمان شدند هم وكتاب
 خود اهل ايمان را به سوي حق        يان به اراده  خداي سبح : و نهايي آيه  معني ثانوي   : نتيجه

  .]توانست آنها را هدايت نكنو مي[هدايت فرمود 
13 .»     نَّةَ وخلُوُا الْجانَ تَد تُمبسح اَم كُم مْاتا يَلمالْب متْهسكُم ملن قَبينَ خلَوَا مأثَلُ الَّذ ـاء وس 

 قوُلَ   الضَّرَّاء وتَّي يلْزِلوُاْ حز ولُ والرَّس   رُ اللّهَتيَ نصم هعنوُاْ مينَ آمإِلا أَالَّذ  قَريِـب رَ اللّـهَنَّ نص« 
 .)214 /بقره(

 معني اواالله قريب   نصر نَّألاَ إِ «ه در   لي«، خبار از نزديك بودن پيروزي الهي براي مؤمنـان          ا
ي ترديـد در آينـده    بـي  عيني و حتمي اين پيام است كـه           ولي معناي ثانوي آن تحقّق     ،است

ي كوتاه است كه بيـشتر از       شود و دليل آن وجود چهار تأكيد در يك جمله         نزديك واقع مي  
  :سه كلمه در ساختار آن نيست

  .است] ت مطلبو دليل اهمي[ كه مفيد تأكيد »إلاِّ«   شروع جمله با حرف استفتاحِ)الف
  .»نَّإِ«حرف تأكيد ) ب
  .هي اسمي بيان جمله با جمله)ج
ايجاد هر چيـزي قـادر اسـت        و بر   به لفظ جلاله كه پروردگار هستي       » نصر«ي   اضافه )د

  ).139و 138: 1 ، ج.ق1399صابوني، (
هيچ ترديد به سراغ مؤمنان خواهد آمد        پروردگار به زودي و بي      ياريِ ق عينيِ تحقّ: نتيجه

  .و اين معناي ثانوي آيه است
14 .»وا الطَّلاَقَ فَ وزَمنْ عإِايملع يعمس 227 /بقره( »نَّ اللّه(.   
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 معناي اونّ االله سميع عليم   فإِ«ي  هلي«، خبار از علم احاطي خداوند سبحان به هـر چيـزي     ا
 خارج شده   ي خود ي خبري از معناي ظاهر    ا اين جمله   ام ،مخصوصاً به احوال بندگان است    

: گويـد زمخشري مي ). 147: 1 ، ج .ق1399ابوني،  ص( و به معناي تهديد و وعيد آمده است       
 لفـظ به نظر قرشي ).  269: 1ج  ،.ق 1953 زمخشري، (»ةوعيد علي اصرارهم تركهم الفيئ «
» يملع يعماست كه بايد در اين كار راه عدالت پيش گيرند و از حدود ديـن     از آن    حاكي   »س

  ).420: 1، ج 1366 قرشي،(خارج نگردند 
) ايـلاء (=  كساني كه سوگند     د شديدي است از پروردگار به      تهدي ،معناي نهايي آيه  : نتيجه
 چنـين مجرمـاني     .كننـد دهند و نه به آنان رجوع مي      مسرشان را طلاق مي   اند و نه ه   خورده

  .مورد تهديد پروردگارند
15 .»و      و ءُهنَِّ ثلاََثةََ قُرونَ باِنَفُسصَتَربي طلََّقاَتْـ      الم    تمُنَ مـا خلََـقَ اللّـه       لاَ يحلُّ لَهـنَّ انَ يكْ

      و ن باِللّهمون كنَُّ يهنَِّ اامحي اَرف   رِ ومِ الآخوالْي           ـكـي ذَلنَّ فهـقُّ بِـرَدنَّ اَحولَتُهعوا أَنْ  إِبادر
/  بقره(اللّه عزيِزٌ حكُيم     ةٌ و للرِّجالِ علَيهنَِّ درج   لَهنَّ مثْلُ الَّذي علَيهنَِّ باِلمْعروُف و       و اصلاَحاً

228(.  
   همعناي ظاهر و اوالمطلّ و «يلي صن  قات يترب...«، ا         زنـان   خبار اسـت از انتظـار و درنـگ 

قه بايـد تـا سـه پـاكي         زنان مطلّ :  و معناي ثانوي و نهايي آن امر است        ارتقه تا سه طه   مطلّ
بـراي  ( تـصريح دارنـد      پژوهـان قرآنست  كه خبر در آيه به معناي امر ا       در اين . منتظر بمانند 

ري سخن زمخش ). 325: 2ج تا، طباطبايي، بي  و147: 1 ، ج .ق 1399صابوني،  : ك.نمونه، ر 
بيان معناي امر در ساختار خبـري بـه خـاطر تأكيـد       « :تر از ديگران است   در اين باره دقيق   

چنان شتاب ورزنـد    ] ارانتظ=  تربص[ امر الهي    است و مفيد اين معنا كه زنان بايد در امتثالِ         
 و  شـود  خبـري بيـان مـي      ياند و اينك كار آنها به صورت جمله       كه گويي آن را انجام داده     

    ؛147: 1 ، ج.ق1399صـابوني،  (» ه نيز براي مزيد تأكيد اسـت     آمدن جمله به صورت اسمي 
  ).270: 1، ج .ق1953زمخشري، 
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هست كـه از     دو تأكيد    »قروء...  قاتالمطلّ و«در  «: نويسد جوادي آملي مي   استاد: هانكته
  :كند طلاق حكايت مييدهام عداري زنان در ايلزوم اهتمام بر خويشتن

ي تـر از جملـه  در بيان طلب، قوياي خبري است كه به داعي انشا آمده است و  جمله ـ1
ت درخواست به حدي است كـه گويـا        كه در شد   »رحمك االله « يانشايي است؛ مانند جمله   

  .مت كرده استخدا رح
ي فعلـي رسـاتر اسـت، پـس         اسمي بيان شده است كه از جمله      ي  ده با جمله   حكم ع  ـ2

 كاري مهم و دشوار است و خداي سبحان با تأكيـد، آن را              ،دهداري زن در زمان ع    خويشتن
: فرمايـد مه طباطبـايي مـي    علاّ). 253: 11، ج   1387،  جوادي آملي (از زنان خواسته است     

 ـ  ،ه به صورت خبري بيان شده است اين جمله گرچ  « ه  ولي منظور انشاء حكم و امـر بـه عد
). 325: 2تـا، ج  ، بي طباطبايي(» خبار ريخته شده است   قالب ا  براي تأكيد در   گرفتن است و  

 حقيقـت دانـسته اسـت       پنـدارانِ گـران و دروغ   استاد مغنيه آن را تهديد و وعيدي بر كتمـان         
مؤمنان را ايمان به خـداي و قيامـت بايـد           «: گويدح مي شيخ ابوالفتو ). 37: .ق1420مغنيه،(

 ـ  مانع بگويـد  طباطبـايي مـي    علاّمـه ). 229: 2، ج 1382ابوالفتـوح رازي،    (» ... د از ايـن   و :
 ـ     ، كه در آخر كلام به صورت شرط ذكر شده         »...نّ  ن كُ إِ«ي  جمله« ه  با اينكه اصل حكم عد

ين حكم و عمل به آن است؛ زيـرا حكـم      براي ترغيب در پذيرفتن ا     ،مشروط به ايمان نشده   
 ـ7: 2 ج :تـا طباطبـايي، بـي   (» ...مزبور از لوازم ايمان به خدا و به روز قيامت است           ). 326ـ

 شرط نيست تـا مفهـوم داشـته باشـد، بلكـه             »....نّ  نّ كُ إ««  :نويسدآملي مي استاد جوادي   
1387وادي آملـي،    ج(» كمي اخلاقي و براي تشويق به ايمان و التزام عملي به آن است            ح ،
  ).245: 11ج

 امر است و بر زنان مطلّقه واجب است كه تا سـه پـاكي از       ،»يتربصن«معني ثانوي   : نتيجه
نّ إ«ي  جمله. كيد از آنان خواسته شده است     شوهر كردن خودداري كنند و اين به صورت تأ        

شـود  مفهوم ميمفاد حكمي است كه از آن نيز به ظاهر شرط و در معناي تشويق به  » ... نّكُ
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مقتضاي ايمان به خدا و روز معاد اين است كه زنان در صورت بارداربودن، ايـن امـر را            (= 
  ). پنهان نكنند

16 .»          ـاتُـنَ الظُّلمم مهخْرِجنوُاْ يينَ آمالَّذ يلو إِاللّه    رِ وـ   لَـي النُّـو  يلَينَ كَفَـروُا اواؤُالَّـذ مه
 ونَهخْرِجي نَ النُّورِ    الطَّاغوُتونَ إِم مـدا خاَليهف مالنَّارِ ه ابحَاص كلَئُاو اتُبقـره ( »ليَ الظُّلم / 

257(. 

خبار اين است كه خداي سـبحان پيـروان       ظاهر ا  ،»ماتلُي الظُّ لَور إ  النّ نَيخرجونهم م «در  
ايجاب آن ديـده    ء با    شي كند، در حالي كه در آن نفيِ       مي طاغوت را از نور به ظلمت منتقل      

انگيـز اسـت كـه در آن سـخنور مطلبـي را در ظـاهر                 اعجاب شود و آن ترفند هنري و     مي
  در حـالي ،كنـد  است، نفي مي]امر اثبات شده  [قات آن   سخنش اثبات و چيزي را كه از متعلّ       

آن را  نفي شده، همان چيـزي اسـت كـه سـخنور            ] و پيام نهايي آن   [آنچه در باطن كلام     كه  
 ظـاهر كـلام،   . ونـد ان نوري ندارند كه از آن بيرون ر        كلام اينكه كافر   جانِ .ست كرده ا  اثبات

ن انـد و سـپس از آن بيـرو        كند كه آنان به راستي نوري داشته      افمخاطب را به اين گمان مي     
 درحالي كه منظور اصلي گوينده اين است كه بگويد آنان اصـلاً هـيچ نـوري          ،اندشدهآورده  
  .اندنداشته
مفرد آمده است و اين نيـز راز و رمـز بلاغـي           » نور«جمع و   » ظلمات «آيهاين  در  : نكته
 و تعدد و گونـاگوني باطـل اسـت و     زيرا بيانگر وحدت و يگانگي حقّ  ؛انگيزي دارد شگفت
شاخه نيـست،  هايي آشكار و روشن دارد و شاخهانگر اين است كه شاهراه حق نشانه      نيز نش 

،  درويـش  :بـا اقتبـاس از    (ش پوشيده و تاريك است      ا رونده برخلاف گمراهي و باطل كه بر     
  ).337: 1، ج .ق1428

لْفُقَـراَء  ل«: فرمايـد  نيز همين نكته نهفته است، چنانكـه مـي         بقرهي  از سوره  273ي  در آيه 
يـاء مـنَ   رضِ يحـسبهم الْجاهـلُ اَغْن   فـي الأَ الَّذينَ اُحصروُا في سبِيلِ اللّه لاَ يستطَيعونَ ضَربْاً    
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 »ما تُنفقُوا منْ خَيـرٍ فَـانَّ اللّـه بِـه علـيم              و التَّعفُّف تعَرِفُهم بِسيماهم لاَ يساَلوُنَ النَّاس الْحافاً      
  .)273/بقره(

 با ايـن توضـيح      ، هست »نفي چيزي با ايجاب آن    «ي   آرايه »اًلحافاس إ لا يسألون النّ  «در  
قـات آن    و سپس آنچه را كه از اسـباب و متعلّ          هر سخنش اثبات  كه سخنور مطلبي را در ظا     

نفي شده اسـت،     »إلحاف در سؤال  « در اين آيه  .  زياد است  قرآنكند و آن در     است، نفي مي  
   كه آنچه در باطن كلام حقيقتاً نفي شـده          درحالي ،»سؤال«نه خود،  ي       خـودسـؤال و تكـد 

  .)366: 1، ج .ق1428 ،درويش( .... است؛ خواه الحاف در آن باشد يا نه
 نور عقل و فطرت و هدايت       جان كلام تأكيد اين مطلب است كه پيروان طاغوت از         : نتيجه
  .انداند، نه اينكه قبلاً نوري داشتند و سپس آن را از دست دادهبهرهالهي بي

هايي كه معاني ثانوي آنها از بخشي از جمله پديد آمده است، از قبيل فاعل يا جمله) ب
  :و آنها عبارتند از..... ا يا فعل  يا مبتد

1 .»ـ      و  وا لدـجكةَِ اسَلائْلمذْ قلُْناَ لوا    ادجفَـس مدĤِإ    ـيسلبأَلاَّ ا  ـي وب   رَ وـتَكْبـنَ     اسكَـانَ م
  .)34/ بقره (» الْكاَفريِنَ

 معني اولناقُ«ي  هلي«، ي ي سـجده  ادن خداي سبحان به فرشتگان درباره     خبار از آگاهي د    ا
[= ي پيشين    جمع است و بر فعلي مفرد در آيه        ، در حالي كه اين صيغه     است،) ع(آنان به آدم  

 در آن التفات از غايب بـه         تعظيم است كه   ي عطف شده و پيام ثانوي آن افاده       ]ذ قال ربك  إ
: 1 ، ج .ق1399صـابوني،   (گوينـده    براي اظهار هيبت و عظمت و جلالت         ،م نيز هست  متكلّ
آنچـه باعـث شـد تـا بـه جـاي            «: معناستد همين    آقاي جوادي آملي نيز مؤي     خنس). 51

ت ي جمع آورده شود، تنها عظمت فرمان و عظمت شخـصي           به صيغه  »قلنا« تعبير به    »قلت«
: 3، ج1386جوادي آملـي،  ( »...گوينده است و دخالت و وساطت مدبرات امر، نقشي ندارد         

 ـاست] استاد مكارم شيرازي[ه ظاهراً از مترجم كـ 1؛ پانوشت الميزاندر تفسير ). 269  آن  
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مـورد  ) مهـم (شايد از اين نظر است كه قـسمت         «: گويدا از باب التفات دانسته است و مي       ر
  ).159: 1تا، ج طباطبايي، بي(» نظر كلام، همان قسمت دوم است

(= نده  ه دادن مخاطب به عظمت و جلال و هيبت گوي         توج» قلنا«معناي دقيق فعل    : نتيجه
ه شود كه چـه كـسي او را مـورد خطـاب قـرار داده              است تا مخاطب متوج   ) خداي سبحان 

  .است
2 .»وا              ولَ فَتوُبجْالع كُمباِتِّخاَذ كُمانَفُس تُمَظلَم نَّكُممِ اَا قوي همَقوي لوسذْ قاَلَ مإِا   كُمِـارئليَ ب

خَي كُمذَل كُمفاَقْتلُوُاْ انَفُس كُملَيع فَتاَب كُمِارئب ندع إِرٌ لَكُميمالرَّح ابالتَّو وه 54 /بقره( »نَّه(.  
فهمـد،  جز معناي آفريدگار را نمـي     » بارئ« در نگاه نخست از      ،كريمهي  آيهمخاطب اين   

 ـ            پژوهـان قـرآن سني الهـي در نظـر       در حالي كه انتخاب اين اسم از ميان آن همه اسماي ح 
» بـارئكم « آوردن »لي بارئكم إفتوبوا«ي در آيه«: گويدابوالسعود مي. ي دارد ي خاص انگيزه

كه آنان  آنان است كه از پرستش خداي عليم ـ  خبري و گمراهياشاره به نهايت ناداني و بي
 ـيرا با حكمت خود جامه  دست شسته و به عبادت گاو روي آورده بودند  هستي پوشانده 

 نظر استاد جـوادي    ). 58: 1 ، ج .ق1399صابوني،  (» كودني و غباوت است    اعلا در    لِثَكه م
، 1387جـوادي آملـي،   (قاً همين است آنكه از صابوني ذكري به ميان آورد، دقي       آملي نيز بي  

 ممكـن اسـت اشـاره بـه     »كـم «به ضـمير  » بارئ«ي  اضافه«: افزايندايشان مي . )450: 4ج
    د؛ يعني چنين خدايي كه بارئ شماسـت و بـه           ت باش اختصاص داشته، براي برانگيختن محب

 نيز مه طباطبايي علاّ). 454:همان(» و بازگرديد است كه به سوي ا    ت دارد، شايسته    شما محب  
  ).250: 1ج تا،، بيطباطبايي (در اين آيه آن را به معني خالق و موجد دانسته است

 ـ   نهايت ناآگاهي گوساله  » بارئ«ي  هانتخاب واژ : نتيجه فهمانـد كـه خـالق      يپرسـتان را م
 ـ  گيتـي، آن هـم در ادراك عقـول    جـايِ آوري كه در جاي همه نظم حيرت با اينهستي را 

  .انداي را به خدايي برگزيدهشود، رها كرده و گوسالههاـ ديده ميناقص انسان
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3 .»فَ      و اتمَبِكل هبر يمراَهبتلَيَ ااب ذلُ   أَااعنِّي جنَّ قاَلَ اهَاماً  تمملنَّاسِ ال ك  ي    قاَلَ وتين ذُرم
 .)124/بقره (»قاَلَ لاَ يناَلُ عهدي الظَّالمينَ

، به ذهن   ي هستي است  جز معناي پروردگار را كه مدير و كارگردان عرصه        » رب«ي  واژه
 ـ        ،كندمتبادر نمي  ي ارجمنـدي و  ت در آيـه، نـشانه   در حـالي كـه تعـرضّ بـه عنـوان ربوبي

 آماده كـردن    ي تربيت و  و بيانگر آن است كه اين ابتلا مايه       ) ع(دمرتبگي حضرت ابراهيم    بلن
ي آزمايش نهاده و به امر و  و در حقيقت خداي سبحان او را در بوته او به امري خطير است    

صـابوني،  (شود  ظمي آشكار   هايي مكلفّ فرموده تا استحقاق و شايستگي او به امامت ع          نهي
ي تقديم كلمه «: سخن استاد جوادي آملي نيز قريب به همين معناست         ).95: 1 ، ج .ق1399

-و اين شرافت ويژه در صورتي كه مـي        تشريفي براي آن حضرت است      » ربه«به  » ابراهيم«

ه دادن افكـار  تواند توج شود و همچنين راز تقديم مي     حاصل نمي » ابتلي االله ابراهيم  «: فرمود
  ).418: 6، ج1387جوادي آملي، (» اسرائيل به ابراهيم باشدبني

» رب «در اضافه و انتساب او به     ) ع(ي والاي حضرت خليل   مقام و منزلت و مرتبه    : نتيجه
  .نهفته است

4 .»و  و تينَ الْبم داعَالْقو يمراَهبا رْفَعذْ يا  ـيملْالع يعمالس انَت نَّكنَّا الْ مناَ تَقَببيلُ راعمسا« 
  .)127 /بقره(

-شود كه خانه  سازد، اما با اندكي دقتّ فهميده مي      مي(= كند  بلند مي : يعني» يرفع«ي  واژه

 آن چند ساخت ساخته شده است و اين فعل هر   ) ع( ابراهيم يها پيش به وسيله   ي كعبه سال  
ي معروفي در محاسـن     حاكي از گذشته است و اين شيوه      ي مضارع است، معنايش     به صيغه 

هاسـت و   كند، گـويي برابـر ديـده      در زمان حال تصوير مي    يان است كه ماجراي گذشته را       ب
. بينـد مـي ) ع(به دست ابراهيم و اسماعيل      مخاطب به چشم خود ساخته شدن بناي كعبه را          

ي استقبال براي حكايت حال گذشته و استحضار تـصوير          كاربرد صيغه «: گويدد مي ابوالسعو
  ).95: 1 ، ج.ق1399صابوني، ( »اي است روشنزه، خود بيانگر معجشگفت آن
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و ) 187: 1 ج ،.م1953،زمخـشري (دانـسته   »  ماضـي   حالِ حكايت«زمخشري نيز آن را     
 ـآقاي جوادي آملي نيز  يرفـع «« : همـين نظـر را دارد   ـ  البيانمجمع نظر  ضمن نقد و رد« 

 مـستمر ذكـر آنـان       در هنگام ساختن، به طـور     ] يعني[ مضارع و دال بر استمرار است        ،فعل
-مجمع« چنانكه در    ،»انّل م ربناّ تقب «: چنين بود، نه اينكه فقط پس از اتمام كعبه گفته باشند          

  ).34: 7ج ،1386جوادي آملي، (  پذيرفته شده است »)389: 1 ،ج. ق1430، البيان
هـاي  پايـه ) ع(و اسماعيل ) ع( ابراهيم ]آور زماني را كه    به ياد [و  : معناي دقيق آيه  : نتيجه

    ....ي كعبه را بالا بردندخانه
5 .»   شْرِقِ وْلَ المبق كُموهجلُّوا وُالْبِرَّ انَ تو سلَي غْربِِ وْالم  و نَ باِللّـهنْ آمنَّ الْبِرَّ ممِ   لَكـوالْي

 الْيتَـامي و   ذوَِي الْقُربْـي و   آتَـي المْـالَ علَـي حبـه          النَّبِيـينَ و   الْكتاَبِ و  المْلآئكةَِ و  و الآخرِ
 ينَ واكسْالم   بِيلِ ونَ الساب  ينَ ولئĤالس    ي الرِّقَـابِ وف     لاةَ والـص اَقَـام   وفُـونَ   آتَـي الزَّكَـاةَ وْالم

  مهدهِإِبع  واْ وداهذاَ ع    اء واْسي الْبابِريِنَ فالص  اسِْ اُ   الضَّرَّاء وينَ الْبح      قوُا وـدينَ صالَّـذ ـكولَئ 
  .)177 /بقره( »اوُلَئك هم المْتَّقوُنَ

 معني اوذين صدقوا اولئك الّ «ي  ي جمله هلي«، و راسـتكاري  [خبار است از راسـتگويي       ا[ 
آنهـا  : پيشين آمده اسـت هاي آنان در جملات    كه ويژگي ) ص(از پيروان رسول اكرم   گروهي  

 يعنـي  ؛ي تحقيق است   ماضي آمده و علتّ آن افاده       فعلِ ،ين جمله  اما خبر در ا    .راست گفتند 
 يامـا خبـر دوم را بـه صـورت جملـه     . ي آنان محقّق و واقع و ثابت شده است خبر درباره 

يعني صفت تقـوا     ؛ آورده است تا بر ثبوث و دوام  دلالت كند          »اولئك هم المتّقون  «ي  هاسمي 
در  ).119: 1 ، ج .ق1399صابوني،  ( نان شده است  ي وجود آ   بلكه ملكه  ،در آنها تازه نيست   

 يعني فقط آنها اهل تقوا هـستند و شـايد           ، براي حصر است   »هم « لفظ »قوناولئك هم المتّ  «
  ).322: 1 ، ج1366، قرشي(ها كاملند ي يعني فقط متقّ،براي كمال باشد
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آنها قطعـاً و    :  است ت يافتن خبر  ق و قطعي   تحقّ ،»...ذين صدقوا اولئك الّ  «پيام نهاييِ : نتيجه
و   استي وجود آنان شده  و گوهر تقوا ملكه    ]كردارو راست  [ندگفتاربي هيچ ترديدي راست   

  .آيند، نه ديگرانفقط چنين كساني پارسا بشمار مي
6 .»        ي ظلَُلٍ مف اللّه مهيْاتلاَّ انَ ينظُروُنَ الْ يه  امِ وَنَ الغْم  كةَُ ولآئْالاَ  الم يُا قضرُ وم ِ    ليَ اللّـه

  .)210/بقره( »مورتُرْجع الأُ
 معناي اوي ماضـي بـه      ولي عطف ايـن صـيغه      ، تمام شدن كار است    ،»مرقضي الأ «ه در   لي

اي كه گويي   است، به گونه  ] آن عذاب [ت  ق و حتمي   بيانگر تحقّ  ،»يأتيهم االله  «ي مضارعِ صيغه
جـا بـه    شي ماضـي را اين     قر ).135: 1 ، ج .ق1399صابوني،  (است  ق يافته   واقع شده و تحقّ   

 ـ   »وعيـد « پيـام نهـايي آن را         شـيخ ابوالفتـوح    و) 381:همـان (معني استقبال    ت  دانـسته اس
 ـ كه از مـستقبلِ    »رموقضي الأ «  تعبيرِ«: نويسدادي آملي مي   استاد جو  ).158:همان( -ق محقّ

و قطعي بـودن    كم خدا   كند، اشاره به حق و صواب بودن ح       ميالوقوع به صورت ماضي ياد      
ي قبـل بـر آن دلالـت    در آيـه »  االله عزيزٌ حكيمـاً نّموا أفاعل«ي عذاب الهي است كه جمله  

 آيه دلالـت بـر يـأس         قرشي اين  به نظر ). 300: 10، ج 1387جوادي آملي،   (داشت  ضمني  
  ).381: 1 ،ج1366 قرشي،(» به معني استقبال است» مرقضي الأ«و ... «: دارد

خدا در  ] فرمان و عذاب  [آنان منتظر نيستند مگر اين را كه        : هايي آيه پيام ثانوي و ن   : نتيجه
قطعاً ـ بي هيچ ترديدي  ]. نيز فرود آيند[هاي ابر ـ كه حامل عذابند ـ بيايد و فرشتگان   توده

 و بازگـشت كارهـا بـه        ]شوندي نزديك گرفتار مي   آنها در آينده  و  [يابد  ق مي  اين كار تحقّ   ـ
شوند و اميـدي بـه      هستي است و آنها قطعاً گرفتار مي       اختيار   خدا مالك (= سوي خداست   

  ). نجات آنها نيست
7 .»         ـومم يالَّذينَ اتَّقَـوا فَـوقَه نوا ونَ الَّذينَ ءامسخَرونَ مي نيا ويوةُ الدلَّذينَ كَفَروُا الحنَ ليز

  .)212/بقره( »القيمةِ و االلهُ يرزقُ من يشĤء بغَِيرِ حسابٍ
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   كننـد، ؤمنان را مـسخره مـي      زندگي دنيا آرايش يافته و آنان م       ]و ناسپاسان [براي كافران   
  ، خداونـد هـر كـه را خواهـد روزي           در حالي كه پارسايان در روز قيامت از آنـان برترنـد           

 زيـرا مفـروغ      است، ي ماضي آورده   تزيين را به صيغه    »يسخرون ...ين  ز«در  . شمار دهد بي
ي مـضارع   را به صيغه   »يسخرون «و فعلِ  است    فطرت آنان نهادينه شده    عنه و در سرشت و    

: 1 ، ج.ق1399صـابوني،  (اسـت   كـه بيـانگر دوام و اسـتمرار     اسـت بر آن معطوف فرموده 
135.(  

را در اين آيه تزيين اغوايي ـ نـه تـزيين تكـويني ـ و      » تزيين«استاد جوادي آملي : نكته
: همـان  (انـد  دانـسته  را مفيد استمرار مضمون فعـل      »يسخرون«زمان و    را منسلخ از     »زين«

 نعمت است نـه انكـار خـدا و ديـن             ، كفران »كفر« به نظر قرشي مراد از       .)358 تا   10/353
  ).382: 1 ، ج1366 قرشي،(

 ـ    » ...زين  «پيام نهايي و ثانوي     : نتيجه د حقّـه و ناسپاسـي نعمتهـا        آن است كه انكار عقاي
 و معنـاي ثـانوي      وجـود انـسان ملكـه و نهادينـه شـود          ر  شود كـه دنيادوسـتي د     باعث مي 

اند و ايـن    كردهؤمنان عاجز و ناتوان را مسخره مي      اين است كه كافران پيوسته م     » يسخرون«
  . به زمانهاي ديگر نيز سرايت كرده است) ص(كار زشت از عصر رسول

8 .»     نَّةَ وخلُوُاْ الْجانَ تَد تُمبسح اَم   كُم مْاتا يَـ     ثَلم  كُم ملن قَبا مَينَ خلَولُ الَّذ   ـاء واْسالْب متْهس 
 الضَّرَّاء و     ولُ وقوُلَ الرَّستَّي يلْزِلوُاْ حز             قَريِـب رَ اللّـهَنَّ نصالاَ ا رُ اللّهَتَي نصم هعنوُاْ مينَ آمالَّذ  «

  .)214 /بقره(
ن است كـه  خبار از اي ا،»ن خلوا من قبلكمذيو لما يأتكم مثل الّ «يدر نگاه نخست كريمه   

گزنـد  هايي مرفّـه هـستيد و بـي       ا نرسيده و شما انسان     به شم  ،اندحوادثي كه گذشتگان ديده   
 ـدر اين آيه» لما« اما .كنيدزندگي مي  زمخـشري، ( همان گونه كه زمخشري نيز گفته است  

 كه انتظـار وقـوع   در حاليحرف جزم و بر وقوع نفي دلالت دارد،  ـ  )256: 1 ، ج.م1953
نظـاير آن در گذشـته       از ميان نرفته است و معناي كريمه اين است كه هنوز عـذابي كـه                 آن
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شود و چـاره اي  ي منتظر شويد كه به زودي نازل مي ول،، بر شما نازل نشده است فرود آمده 
هـايي  رفتاري گها ور سختيكه مؤمنان هميشه بايد منتظجان كلام اين  ....جز صبر بر آن نداريد 

 ).138: 1 ، ج.ق1399صـابوني،   (كننـد    باشند و از آن اسـتقبال        ،ي امتحان آنهاست  كه مايه 
به ايشان هنوز آن نرفته كـه بـه امـت           .... «: گويدلفتوح نيز همين نظر را دارد و مي       شيخ ابوا 

ي از واژه «:تـر و زيبـاتر گفتـه اسـت    استاد جوادي آملي روشـن  . )168: همان(» ... پيشين
»ـ              استفاده مي » الم  هـاي  تشود كه آنان هنوز اوايل راه هستند، چون تـا كنـون آزمـايش ام

  ).494: 10، ج 1387، جوادي آملي( »...گذشته براي آنان پيش نيامده است
ؤمنان هميشه در معرض امتحـان      ي شريفه اين است كه م     معناي نهايي و ثانوي آيه    : نتيجه

د كه رضايت خدا، آسـان بـه دسـت          رفتاريها باشند و بدانن   ها و گ  اند و بايد منتظر سختي    الهي
  .آيدنمي
9 .»   تاَلُ والْق كُملَيع بلَ   كُت ْكُره وه و ئاً    كُموا شَيي انَ تَكْرَهسع رٌ لَ    وخَي وه و ي انَ    كُمـسع

  .)216/بقره(» علمَونَانَتُم لاَ تَ اللّه يعلَم و كُم وهو شَرٌّ لَ  وتُحبواْ شَيئاً
 معناي اوي شريفه آيهه در   لي، هرچند شـما    ،خبار از اين است كه جهاد بر شما نوشته شد          ا 

بـر  » كتـب « معلوم است كه لفظ ت دقّي، در حالي كه با اندك  ...آن را مكروه و ناپسند بدانيد     
ـوجوب و حتمي   ـني» يامكتب عليكم الص« همان گونه كه در ت دلالت دارد   و ز چنين است 

     ـ. از وجوب جهاد بر مسلمانان است  خبارمعني ثانوي و نهايي آن ا  ه جنـگ و جهـاد در    البتّ
 ـ را صـابوني  » كُره«. جا نيستا ابتدايي ـ شرايطي دارد كه جاي بحث آن اين  دفاعي ياسلام 

ــه ــسته  و مغني ــول دان ــم مفع ــي اس ــه معن ــصدر ب ــد، م ــابوني، ( ان ؛ 139: 1 ، ج.ق1399ص
انـد  ت معنـي كـرده  ن را كراهـت و مـشقّ  و شيخ ابوالفتوح و قرشـي آ  ). 35: . ق1420مغنيه،

نيـز عـين    سخن زمخشري   ). 394: 1ج ،1366؛ قرشي،   137: 2، ج 1382 رازي،   ابوالفتوح(
 از   اشاره به مأخذ آن    ظاهراَ صابوني بدون   و) 257: 1ج ،. م1953،زمخشري(صابوني است   

  . است نقل كردهكشاّف تفسير
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و اين يك تكليف الزامي     [ جنگ و جهاد بر شما واجب شده است          : ثانوي آيه  معني: نتيجه
  .آفرين باشدت هرچند براي شما مكروه و ناخوشايند و مشقّ،]از سوي خداوند است

10 .»... و      و كُملَيع اللّه تمعاذكُْروُا ن    م كُملَيا انَزلََ عم  تاَبِ وـ   نَ الْك   ه والْحكمْـةِ يعظُكُـم بِ
و اتَّقوُاْ اللّه يملع ءَبِكُلِّ شي وا انََّ اللّهَلم231/بقره( »اع(.  

            خـدا و   » نعمـت «كـه   خبـار از اين   اين آيه به دنبال آيات طلاق است و در نگاه نخـست ا
 و با دقتّ در توضـيحات  را كه بر شما نازل فرموده است، از ياد نبريد» حكمت«و  » كتاب«

؛ زيـرا منظـور از      شـود كه در آن عطف خاص بر عام ديده مي        شود  ميمعلوم   قرآني معانيون
  هـم از افـراد آن محـسوب   »حكمـت «و » كتـاب «هاي الهي است كه  ي نعمت  همه »نعمت«

  ).149: 1 ، ج.ق1399صابوني، (هستند 
  هـاي   و حكمـت   قـرآن معناي ثانوي آيه اين است كه نبايـد رسـالت و هـدايت و               : نتيجه

ريـد و بـه موعظـه و تعلـيم           ناديـده بگي   ،انـد الهي» نعمت«هاي بارز   مصداقآنان را كه همه     
    ....اعتنا باشيد خدايي بي

11 .»و       نَّ ووهسَلِ انَ تمن قَبنَّ موهُن طلََّقْتمالاََّ          ا ا فَرضَْـتُمم فصنَّ فَريِضةًَ فَنلَه فَرضَْتُم قَد
لاَ تَنسوا الْفضَْلَ بينَكُم انَّ   انَ تعَفوُاْ اَقْربَ للتَّقوْي و     بِيده عقْدةُ النِّكاَحِ و   انَ يعفوُنَ اوَ يعفوُ الَّذي      

  .)237/  بقره( »اللّه بمِا تعَملوُنَ بصيرٌ
معناي اوـ هلي  خبار از ايـن اسـت كـه اگـر پـيش از       اي اين آيه ـ كه از آيات طلاق است 

 ـ هري را كه براي آنان معين كرده      اديد، نصف م  آميزش زن را طلاق د      مگـر آنكـه     د،ايد، بدهي
اگـر   و اينكـه  ، گذشت كنـد خود زنان گذشت كنند و يا كسي كه عقد نكاح در دست اوست    

ان فراموش نكنيد، خـدا      به تقوا نزديكتر است، بزرگواري و عفو را ميان خودت          ،گذشت كنيد 
 خطاب بـه زن و ولـي        اًظاهر» لا تنسوا الفضل  « و   »ن تعفوا إ«در  . كنيد، داناست به آنچه مي  

تي از زن نبرده و خانواده تشكيل نشده و بهتر است زن چيـزي از مـرد        اوست، چون مرد لذّ   
 ـ ، از ياد نبرد ،فس و عفو و گذشت است     ت نَ نگيرد و برتري را كه عزّ      -ت در آن مـي  امـا دقّ
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اسـت؛  ي تغليب آمده    ا به شيوه   ام ،ي مردان و زنان است    رساند كه خطابش عام و براي همه      
» لاَ تَنـسوا  ـ  تعَفُـواْ «خطـاب   دو«: نويسداستاد قرشي مي). 153: 1، ج.ق1399صابوني، (

بنـابر آنكـه مـراد از    . عام است و براي همه، گرچه مصداق آن در اينجا زن و ولـيِ اوسـت       
  ).446: همان(زوج باشد، خطاب به هر دو طرف متوجه است »  ...الَّذي«

 هنگـامي    است  دعوت به عفو و گذشت و بزرگواري در امر طلاق          ،پيام ثانوي آيه  : نتيجه
 ـ     . زن پيش از آميزش از هم جدا شوند        كه مرد و    ،ق يابـد  اگـر فرمـان خـدا در جامعـه تحقّ

بهـره  ، در دنيـا و آخـرت بـي   انـد ي گوش ساخته  زهپروردگار نيز كساني را كه امر او را آوي        
  .نخواهد گذاشت

م تَرَ اليَ الَّذي حĤج ابراَهيم في ربِه انَْ آتاَه اللّه المْلكْ اذْ قاَلَ ابـراَهيم ربـي الَّـذي            اَلَ«. 12
 ييِ وحي     ييِ وقاَلَ انَاَ اُح يتمـا     يبِه ْشْرِقِ فاَتْنَ المسِ مي باِلشَّمْاتي نَّ اللّهَفا يمراَهبقاَلَ ا يتاُم 

ي كَفَرَ والَّذ ِهتغْربِِ فَبْنَ المينَ ممالظَّال مَي الْقودهلاَ ي 258 / بقره(» اللّه(.  
 معناي اوذي كفر بهت الّ «ه در   لي«، ولـي اگـر     ،)نمرود(= خبار است از مبهوت شدن كافر        ا 

حيـرت او،    زدگي اوست؛ يعني سبب   ي حيرت  و انگيزه  علتّ اين بيان بلند بيانگر      ،ت شود دقّ
صـابوني،  (آمـد  چنين معناي دقيقي از آن برنمـي  » فبهت الكافر «فرمود  كفر اوست و اگر مي    

  ).167: 1 ، ج.ق1399
زدگي او دانسته   هتمه طباطبايي در اين آيه هدايت نكردن خدا نمرود را همان ب           علاّ: نكته
 ـ             : گويدو مي  د و اگـر او را      ر ش ـ خدا نمرود را هدايت نكرد و از اين جهـت مبهـوت و متحي

). 500: 2تـا، ج    طباطبـايي، بـي   ( در احتجاج بر ابراهيم پيروز شده بود         ،راهنمايي كرده بود  
 ـ«: مه اسـت ين سخن علاّ ينظر استاد جوادي آملي نيز توضيح و تب         هـت ت درمانـدگي و ب علّ

ر از منظـو ). واالله لا يهدي القـوم الظـالمين     (كند   بود كه خدا ظالمان را هدايت نمي       نمرود اين 
 عقـل    تكويني پاداشي و اعطاي توفيق و بيداري و هشياري فطرت و           ، هدايت »هدايت«اين  
ي انبيـا تـا آخـرين        وگرنه هدايت تشريعي ابتدايي و بيان احكام و معارف بـه وسـيله             است
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: 12، ج 1386،  جوادي آملي (» كندمه وجود دارد و انسان را رها نمي       ي حيات براي ه   لحظه
246.(  

آيد، اين است كه كفـر و عنـاد و          به دست مي  » بهت الذي كفر  « كه از    ي ثانوي معنا: نتيجه
زدگـي و  نـدن از هـدايت حـق و سرگـشتگي و بهـت            تعاليم الهي محـروم ما    برابر  لجاج در   

  .خاموش شدن نور عقل كاشف از معارف حقّه را در پي دارد
13 .»         هِي ربف يمراَهبا جĤي حليَ الَّذتَرَ ا ي    اَلَمالَّـذ ـيبر يمـراَهبذْ قاَلَ اا ْلكْالم اللّه انَْ آتاَه

 ييِ وحي     ييِ وقاَلَ انَاَ اُح يتمـا      يبِه ْشْرِقِ فاَتْنَ المسِ مي باِلشَّمْاتي نَّ اللّهَفا يمراَهبقاَلَ ا يتاُم
ي كَفَرَ والَّذ ِهتغْربِِ فَبْنَ الملاَ م ينَاللّهمالظَّال مَي الْقوده258 / بقره (» ي(.  

 معني اويحيي و يميت  «ه در   لي«، خبار از اين است كه حيات و مـرگ بـه دسـت خـداي        ا
 ـ س شـود  ، اما با اندكي تأمل معلوم مـي  بحان است و نه به دست كسي جز او ـ تعالي شأنه 

  د و ا         كه آوردن ساختي   «سـاختار  سـتمرار و   مضارع در اين دو فعل، مفيد تجـدالَّـذ ـيبر
 ييِ وحي يتماينكـه   جان كلام . است مفيد قصر و دليل آن معرفه بودن مبتدا و خبر در آن    »ي

 نظـر ). 167: 1، ج.ق1399صـابوني،  (كننده و ميراننده است فقط و فقط خداي سبحان زنده     
 »يميـت «و » يحيـي  «دن فعـلِ ي مـضارع بـو  به قرينه«: استاد جوادي آملي نيز همين است 

حضرت ابراهيم استمرار احيا و اماته را اراده كرده بود؛ يعني خدا لحظه بـه لحظـه افاضـه و      
شتن و آزاد كـردن او بـر        كند، ولي در كار نمرود استمرار وجود نداشت، كُ         روح مي  استيفاي

241: 12، ج1386، جوادي آملي(» وسط، مقطعي بود فرض شمول حد.(  
نعمت ارجمند حيـات را     نوي كريمه اين است كه خداي سبحان هر لحظه          معناي ثا : نتيجه

 و آن را از هر كـسي صـلاح   فرمايدت مقدس او اقتضاء كند، هديه مي       كه مشي  به هر مخلوق  
 ـ بالذّـه كه فقط ذات اقدس او   و صد البتّستاند، ميبداند  دارد و اگـر   به اين كار تواناييات 

  . باشدمي كار اقدام كنند ـ بالغير و به امر و مشيت او ـر او به  مرگ يا انصايفرشته
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ي مباركه ـ در دو مورد ـ آياتي آمده است كه ظاهر آنها با حال و وضع در اين سوره) ج
  :مخاطب همخواني ندارد، آن دو عبارتند از

1 .»و        انَ وملَيس ْلكليَ مينُ عاطا تَتلْوُاْ الشَّيوا معا كَفَ  اتَّبم  انُ وملَيينَ كَفَروُا    رَ ساطنَّ الشَّيلَك
   رَ وحالس ونَ النَّاسلِّمعي       و وتارابِلَ هنِ بِبلَكَيْليَ الما انُزلَِ عم  و وتارم       ـدـنْ اَحانِ ملِّمعا يم

ما هـم    زوجِه و  هما ما يفَرِّقوُنَ بِه بينَ المْرءْ و      حتَّي يقوُلاَ انَّما نَحنُ فتْنةٌَ فلاََ تَكْفُرْ فَيتعَلَّمونَ منْ        
لَقَد علموا لمَنِ اشْتَراَه ما      لاَ ينفعَهم و   يتعَلَّمونَ ما يضُرُّهم و    رينَ بِه منْ اَحد الاَّ باِذنِْ اللّه و       ابضَِ

نْ خلاََقٍ ورَةِ مي الآخف ونَلَبِئْ لَهَلمعكاَنوُاْ ي َلو مهانَفُس ا شَروَا بِهم 102/بقره(» س(.  
 معناي اويعلمّون النّ «ي  هلي حراس الس...«، ران كافر اسـت كـه بـه        خبار از عالم بودن بدكا     ا

-اي كـاش مـي    :  كـانوا يعلمـون    لـو  «:خوانيمآموختند و در پايان كريمه مي     مردم جادو مي  

 ي چنـد صـيغه    توضيح آن اين اسـت كـه هـر        .  نوعي تناقض است    اين به ظاهر   و» دانستند
 ـبر ثبوت و استمرار دلالت دارد و علم را بر يهوديان مدينه» يعلمّون«مضارع   كه مـاجراي   

 ولـي پايـان كريمـه بـا     ،كند ـ اثبات مي هاروت و ماروت تمثيلي به حال و وضع آنان است
 عـالم را    ،رساند؛ يعني خـداي سـبحان     ميي پيشين را    ع بودن گزاره  ممتن» لو«حذف امتناع   

 آنهـا  انـد، چـون  اهل فـرض كـرده   جاهل فرض كرده است؛ زيرا آنان در اين آيه عالم را ج           
هـاي خـدا و   را بـر فرمـوده   حر و شـعبده و هـر پـستي     آگاهانه س  عمل و بيعالماني بودند   

ي نادانان به آنـان  دانسته و به شيوهقومي را نادان   دادند و خداوند چنين     برتري مي پيامبرش  
علمي كـه صـاحبش را بـه راه راسـت           « مه طباطبايي خطاب فرموده است؛ زيرا به قول علاّ      

-؛ طباطبايي، بي  151: 1 ، ج . ق1428،  درويش (»دايت نكند، جز گمراهي و جهل نيست      ه

  .)320: 1ج تا،
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هـت  حر و جادو و در حالت كليّ، علمـي كـه ج  پيام ثانوي و نهايي اين است كه س : نتيجه
ي و مايه » د صد بار  وجهل از آن علم، به ب     «خدايي نداشته، در خدمت مطامع شيطاني باشد،        

  .نجات و رهايي انسان نيست
2 .»لاَ و داحو لَها كُملَهايمنُ الرَّحمالرَّح ولاَّ ها لَه163/بقره (» ا(.  

   يي شريفه ب  د اعتقاد داشتند و آيه    مشركان به خدايان متعد  خبار از اين است    هيچ تأكيدي ا
 دليل اينكه   نيز. و سياق كلام اقتضاي تأكيد دارد       و نه بيشتر   كه خدا و معبود شما يكي است      
اي ه منكر را غير منكر فرض كردن است؛ زيرا اگر به برهان           خبر خالي از تأكيد آمده است،     

 قـانع شـوند و دسـت از    گمـان ه كنند، بي توج،رنده كه فراروي آنهاست هاي ب روشن و دليل  
  ).112: 1، ج.ق1399صابوني، (بردارند عناد 
» واحد«هي به يگانگي خدا و عقل خود بنياد ديني و فطرت سالم انسان با اندك توج: نتيجه

داندد خدايان را باطل ميبودن او اذغان داشته و تعد.  

  گيري نتيجه

ي پيـام    آيات كه قطعاً در افـاده       در مطالعات تفسيري خود بايد به معاني ثانوي        پژوهقرآن
ي نهايي  ت كند كه اين معنا نتيجه     ه كافي مبذول دارد و نيز دقّ       توج ،نهايي سهم بسزايي دارند   

 286از  . انـد ي آيه سبب ايجاد چنين معنايي شده      ي جمله است يا برخي از اجزا      مفهوم همه 
 ـ ي مباركهيآيه در سوره  ساختار جمـلات   آيه با33  بقره ـ در استقصايي كه به عمل آمد 

 ـ  شود كه معاني ثانوي دارند و ايخبري مثبت ديده مي  ن معاني از منابع بلاغـي و تفـسيري 
توضـيح و  . انـد شود ـ نقل و بررسي شـده  ي حاضر ملاحظه مي گونه كه در متن مقالههمان
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